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 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

  

ای از اثر:خلاصه  

بهاره و نوروز، خواهر و برادری هستند که به طور اتفاقی وارد یکی از هزاران 

کنند و ماجراها متفاوتی پیدا میشوند، آنجا دوستان دنیای جادویی می

 .سازندمی

*** 

 .سلام

هام سبزه. کلاس دوم دبستانم و یه عالمه دوست دارم. من اسم من بهاره! چشم

 .ام هستم. کتاب خوندن رو خیلی دوست دارمی مامانیفرشته

داداش کوچولوتر از خودم به نام نوروز دارم که پنج سالشه و مامانی یه 

 .ذارتش پیش من تا ازش نگهداری کنممی

ده مثل خودم سرخ خنبرادر من خیلی خوشگل و تپلوعه. لپاش وقتی می

ی خیلی داداشم رو دوست دارم. ما توی یک خونهشه. اون بامزه است. من می

مامانی کمک کنیم. من همیشه به کوچولو با مامانی و بابایی زندگی می

خورم، سفره رو کمک مامانی جمع و پهن خورم، میوه میکنم. غذا میمی

کنم؛ جمعشون میام بازی کنم هبازیخوام با اسبابکنم. وقتی دیگه نمیمی

 .کنم؛ البته گاهیهای نوروز رو هم جمع میبازیحتی اسباب

 :بابایی از صبح تا شب سر کار میره. من همیشه بهش میگم

 !شیبابایی اینقدر کار نکن، خسته می -
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 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

 :اما بابایی همیشه میگه

 .شون راحت زندگی کننمردها باید کار کنن که خانواده  -

خونه. غذاهای کنیم. مامانی برامون کتاب میبا مامانی بازی می ما روزها

 :خونه. همیشه میگهخوشمزه بهمون میده. برامون قرآن می

که اگه یه روز ناراحت شدید، قرآن بخونین چون در مورد زندگی خوب و این -

 .کار کنین نوشته و راهنماتونه چه

ون مثل بره. برای اخونه خوابش میداداشی همیشه وقتی مامانی قرآن می

 .کنیمها با بابایی بازی میمونه. شبلالایی می

 یه روز مامانی به من گفت:

سبزی خوشمزه براتون درست بهاره جون، من میرم سبزی بخرم که قرمه -

 برگردم.کنم. مواظب نوروز باش تا 

ام رو آوردم و برای داداشی چشمی گفتم و مثل یه دختر خوب، کتاب قصه

خواست بره توی اتاق با توپِ میای بود و ش جای دیگهخوندم؛ اما حواس

رفتیم قرمزش که دیشب بابایی براش خریده بود بازی کنه. دستش رو گرفتم و 

 .توی اتاق

های من و بازیها و اسباباتاقمون خیلی کوچیکه و فقط یه کمد داره. لباس

وپ را بردارم، خواستم در کمد رو باز کنم که تنوروز توی این کمده. وقتی می

بیرون! به نوروز نگاه کردم. اونم مثل من کمون ازش اومد یه نور مثل رنگین

 تعجب کرده بود و اصرار کرد و گفت:
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 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

 .آبجی، بریم تو کمد... بریم تو کمد -

دیگه رفتیم توی کمد. اولش همه جا تاریک بود؛ ولی یکم که جلوتر با هم

هاش های خوشگل که برگاز درخت رفتیم دیگه کمد نبود. یه جایی بود پر

تونستیم بیشتر ببینیم. ها زیاد بودن که نمیقدر درختسبزِ سبز بودن. این

رفتیم جلوتر، رودخونه رو دیدیم که آبش آبیِ آبی بود. توی آب، پر از 

پریدن و دهنشون رو باز های قرمز و نارنجی و زرد بود که بالا و پایین میماهی

 .خوندناشتن شعر میکردن. دو بسته می

ها دست نوروز رو گرفتم و رفتیم کنار آب که از نزدیک ببینیم و از ماهی

 بپرسیم )اینجا کجاست(؟

داداشی نشست کنار آب و دست کوچیکِ تپلش رو کرد توی آب تا به ماهی 

 :کرد دست بزنه. با نگرانی گفتمنارنجی بزرگی که به ما نگاه می

 .داداشی، مواظب باش نیفتی -

 :نوروز یه نگاهی به من کرد، یکم از آب رو خورد و گفت

 .مون نیست! بیا تو هم بخورهای خونهس. مثل آبآبجی! چه قدر خوشمزه -

 :سپس صداش رو بلندتر کرد و به ماهی نارنجی گفت

 ببخشید، میشه کمک کنین و بگین اینجا کجاست؟ -

کرد. نوروز به من یهوی مهای و هویخوند، بیشتر هایماهی فقط شعر می

 :گفت

 !فهمه من چی میگمآبجی فکر کنم نمی -
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من به رودخونه نزدیک شدم، دستی برای ماهی تکون دادم؛ ولی اون کاری 

نکرد! نشستم و از آب خوردم. آب خوبی بود که تا حالا نخورده بودم. حواسمون 

 :ای گفتی آب شد که ناگهان یکی با صدای مردونهپرت مزه

 .سلام -

من و داداشی با ترس برگشتیم عقب و داداشی افتاد توی آب. من جیغ زدم و 

از من  کمک خواستم. اون که بهمون سلام کرده بود یه موز بزرگ بود که

ها هنوز خیره بلندتر بود. سریع پرید توی آب و داداشی رو کشید بیرون. ماهی

 .خوندنکردن و شعر مینگاه می

 هایماهی قرمز، های -

 هویماهی زرد، هوی

 گردیمچرخیم و میمی

 خوشحالیم و خندانیم

 هاهاهای، هوهوهوی

 رقصیمچرخیم و میمی

 ما شاداب و مسروریم

 هاهاهای، هوهوهوی

وقتی موز عجیب کنار نوروز ایستاد، بهتر تونستم ببینمش. پیراهنش زرد بود 

تر از اون کت و شلوار زردِ مثل موز، یه جلیقه مشکی روش پوشیده بود و باحال

رسید. یه کلاه پشت و سیاه بود و تا گردنش میبراقش بود. موهای سرش کم
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 .از دورش موهاش ول بودن، رو سرش گذاشته بودکوچک زرد که 

که از آب بیرون اومده بود ولی خیس نبود! نوروز خیسِ خیس بود. موز با با این

 :ناراحتی گفت

تون. اومده بودم باهاتون حرف بزنم، شماها کی هستین؟ خواستم بترسونمنمی -

 !تونتا حالا ندیده بودم

بلوز و شلوار زرد رنگ به تن داداشی با انگشتان بزرگش یه بشکن زد و یه 

تونستم حرف بزنم؛ اما پوشونده شد. من که هنوز ترسم تموم نشده بود نمی

 :داداشی که حالش بهتر شده بود لبخندزنان گفت

تو کی هستی؟ تا حالا مثل تو رو ندیده بودم! مرسی که بهم کمک کردی،  -

 .من دوستت میشم

معنی  بود، کلاهش رو از روی سرش به آقای موزی که از کارش شرمنده شده

 :ادب برداشت و گفت

خوام. خوشحالم که دوست شدیم، طوری بشه، معذرت میخواستم ایننمی -

 اسم من موزجَمَنده. شماها کی هستین؟

ای از شدم، کش مشکیکم مثل قبل میمن که دیگه حالم بهتر شده بود و کم

بستم به یلی بلندم رو میکه موهای خجیب شلوارم درآوردم و درحالی

 :موزجمند گفتم

 . ...ایشون هم نوروز خان هستن. ما از توی کمد اومدیممن بهاره هستم.  -

کمونی که از داخل کمد اومده بود اشاره کردم؛ اما نه و به سمت رنگین
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 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

هام کمونی بود و نه کمدی! چشمام رو بستم و باز کردم شاید چشمرنگین

 !دید؛ ولی بازم نبوداشتباه می

 :سرش رو خاروند و گفت موزجَمَند که با دقت در حال نگاه کردن بود، پشت

 بینم! کجا رو میگی؟من که کمدی نمی -

 :نوروز با ترس پرسید

 !آبجی! کمد کو؟ -

 جا بود! حالا چکار کنیم؟ چطوری برگردیم خونه؟دونم داداشی! همیننمی -

که خودم هم ترسیده بودم ولی نوروز زد زیر گریه. من بغلش کردم، با این

کنه از توی جیبش یه جلوش گریه نکردم. موزجمند که دید نوروز گریه می

 :ی کف دست به نوروز داد تا آروم بشه و گفتموز کوچولو به اندازه

م گردوکان کار باید بکنیم. باید بریم با خاندونم چهاصلاً نترسین، من می -

 !دونه که کمد شما کجاست؟دونه، حتماً میصحبت کنیم. اون همه چیز رو می

 موزجمند ما رو به سمت قطار برد و توضیح داد:

 .رنگیه(. اینم قطار شهرمونهاسم اینجا شهر )رنگی -

 .اش مهربون بودکه صدای موزجمند خیلی مردونه بود اما چهرهبا این

هاش، دود نارنجی بیرون میومد! موزجمند دودکش رفتیم سمت قطار شهر، از

ی قطار که سرش رو از پنجره بیرون آورده بود، تکون داد. دستی برای راننده

تر از دار بزرگ نارنجیبود و یه کلاه لبه صورت راننده به رنگ پرتقال، نارنجی

 :خودش هم سرش گذاشته بود، داد زد که همه بشنون
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 .مسافرها سوار شین ه.کنقطار داره حرکت می -

های ما رو دید که کنار موزجمند ایستاده بودیم، لباش خندیدن که دندون

 :بزرگش پیدا شد، به موزجمند گفت

بینم که امروز دوست پیدا کردی، این طوری؟ میسلام آقای موزجمند، چه -

 کوچولوها که باهات هستن کین؟

 :و به راننده گفتموزجمند ما رو به سمت در قطار هدایت کرد و ر

ور کمد اومدن؛ ولی اینجا گیر کردن، انگار ها از شهر اونرو، اونسلام پرتقال -

برمشون پیش خانم گردوکان تا معما رو حل درِ شهرشون گم شده، دارم می

 .کنه

تونه یکنی. خانم گردوکان خیلی داناست، حتماً مبهترین کار رو می -

 .شون رو حل کنه، موفق باشیمشکل

 !رو جانقربونت پرتقال -

دادیم. موزجمند دست هاشون گوش میما دم در قطار ایستاده بودیم و به حرف

هاش سفید و ها شدیم. صندلیما رو گرفت و برد توی قطار. وارد یکی از اتاق

تونستیم دست های سفید بود که مینرم و گرم بودن. سقف اتاق پر از پشمک

دراز کنیم و بکنیم و بخوریم. من و نوروز، کنار پنجره نشستیم و موزجمند 

 :برامون تعریف کرد

های مهربونی هستن که در ی اهالی شهر، میوهاین شهر خیلی قدیمیه. همه -

کنن و اگه ها به هم کمک میکنن. میوهکنار هم به خوبی و خوشی زندگی می
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هاشون وقتی بزرگ کنن. بچهیشش و شادش میکسی ناراحت بشه، میرن پ

 .سازن و میرنمیشن، زندگی جدید خودشون رو می

 .این حرف رو که زد، صورتش درهم رفت؛ ولی خیلی زود لبخند زد

 :من با خوشحالی گفتم

ور کمد داریم هایی که ما توی شهر اونهای اینجا با آدمچه قشنگ! آدم -

 ی مامان و باباها بچهیه مامانی داریم. همه خیلی فرق دارن! ما یه بابایی و

ریم که خوندن و نوشتن یاد بگیریم؛ فقط توی دارن. ما اونجا مدرسه می

شیم؛ ولی توی خیابون کسی با کسی دوست مدرسه با بقیه دوست می

 !شهنمی

 :موزجمند سری تکون داد و گفت

 ست که بخواین؟تونم هر چی دوست دارین رو براتون بیارم، چیزی همن می -

 :کمی فکر کردم، داداشی با ذوق گفت

 .من دوست دارم بستنی کاکائویی داشته باشم -

 :ها، روی دستمون اومدن. گفتموزجمند بشکنی زد و بستنی

ها پدر و مادر دارن. خود من، دو تا بچّه دارم که بزرگ شدن و اینجا هم بچهّ -

 .از این شهر رفتن

با اولین گازی که نوروز به بستنیش زد دور دهنش شکلاتی شد، با صدای 

 :اش پرسیدنازک کودکانه

 کجا رفتن؟ چرا رفتن؟ مگه دوستتون ندارن؟ -



 

 
10 
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 :موزجمند سری از ناراحتی تکون داد و جواب داد

خوان زندگی خودشون رو داشته باشن و میرن خب... وقتی بزرگ میشن، می -

هاشون بزرگ میشن. شما دار میشن و بچهها هم بچهشون. اونبال سرنوشتدن

 .کنینهم وقتی بزرگ بشین همین کارو می

 :نوروز با ناراحتی گفت

خوام همیشه باهاشون باشم. خوام مامانی و بابایی تنها باشن. میولی من نمی -

 …خواممیام رو خوام، من باباییدلم براشون تنگ شده. من مامانی رو می

ایش رو ناز کردم و و زد زیر گریه. من بغلش کردم تا آروم بشه. موهای قهوه

 :گفتم

ذاریم، همیشه پیششون وقت تنهاشون نمیداداشی، ناراحت نباش! ما هیچ -

 .مونیممی

آبجی، بیا ما، مامان و بابا نشیم، همیشه پیش مامانی و بابایی خودمون  -

 .بمونیم

ای زد. دو تا شکلات سفید م، موزجمند بشکن دیگهمن و موزجمند خندیدی

رنگ ظاهر شد. یکیش رو به من داد و یکی دیگه به نوروز. صورت تپولوی نوروز 

از بستنی پر شده بود. بستنی خودم هم تموم شده بود. دنبال دستمال گشتم 

 :ولی نبود، از موزجمند پرسیدم

 دستمال اینجا کجاست؟ -

ته دستمال مرطوب ظاهر شد. با خوشحالی گرفتم موزجمند بشکن زد و یه بس



 

 
11 

 

 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

 :و تشکّر کردم، صورت نوروز رو کامل پاک کردم و پرسیدم

 چقدر دیگه مونده برسیم؟ -

 :موزجمند نگاهی به بیرون انداخت و گفت

 .رنگیهگردوکان، ایستگاه آخر شهر رنگیی خانم نزدیکیم، خونه -

 :جا شده و گفتکمی روی صندلی جابه

های ما ای هست که وجود داره، وقتی بچهاینجا یکی از هزاران دنیای جادویی -

 .کننبزرگ میشن، هر کدوم با توجه به علایقشون، دنیای جدید رو انتخاب می

ی بوق که انگار داره شعر های خیلی سبز. صدادر مسیر فقط درخت بود با برگ

خونه اومد و خبر رسیدن به آخرین ایستگاه رو داد. ما که آخرین مسافرها می

 .ها درهم فرو رفته بودی شاخهبودیم پیاده شدیم و داخل جنگل رفتیم. همه

ی خانم گردوکان ای رو دیدیم. کمی که جلوتر رفتیم به خونهاز دور خونه

 !ای بودنم گردوکان قهوهنزدیک شدیم، هم خونه هم خان

اش رو ای دستش بود و جلوی خونهی قهوهخانم گردوکان، جارویی با دسته

ای بودن. وقتی ما رو دید، هایی که بلند می شد، قهوهزد. خاکجارو می

دستاش رو بالا برد و و به هم زد، از خوشحالی پرید بالا، آنقدر گرد بود که فکر 

 :بیاد پیشمون! با صدای مهربونی گفتکردم الانه که قل بخوره و 

ها منتظرتون بودم. خدا رو شکر بالاخره اومدین عزیزای دلم؟! چقدر این سال -

 .که اومدین. خوش اومدین... خوش اومدین. بیاین توی خونه

شناختیم پس اون من و نوروز تعجب کردیم. ما، خانم گردوکان رو نمی
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 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

د که تعجبمون رو دید با چشمان جوری منتظرمون بوده؟! آقای موزجمنچه

 :درشتش پلکی زد و گفت

دونه و داناست. بیاین بریم صحبت کنیم تا خانم گردوکان همه چیز رو می -

 .بفهمیم که چه کار باید بکنیم

 :ن گفتسپس با صدای بلند و با خنده به خانم گردوکا

ت های گردوییچطوری خانم گردوکان؟ خیلی وقته ندیدمت. دلم برای کیک -

 .تنگ شده بود

ای پوشیده بود که دامنش تا پایین پاهاش خانم گردوکان یه لباس قهوه

ای بسته بود، با ای روشن داشت که بالای سرش گوجهرسید و موهای قهوهمی

 :لبخند گفت

گیری؛ ولی من همیشه زیر نظرت من خبر نمی سلام آقای موزجمند. شما از -

که با این دو تا بچه آشنا شدی، داشتم کنی. از زمانیدونم چه کار میدارم و می

 .دیدیمتمی

و با صدای بلند خندید. وقتی حرف زد احساس کردم دارم صدای خوب شرشر 

 :شنوم. به سمت من اومد و دستم رو گرفت و گفتآب رو می

هاتون پیش منه. من ی سوالجون... نوروز جون... جواب همه بیابیا بهاره -

 .تون برگردینکار باید بکنین که بتونین به سرزمیندونم چهمی

ای ی عجیب خانم گردوکان شدن. داخل خونه همه چیز قهوهها وارد خونهبچه

ای گرد وسط خونه بود که دور تا دور خونه با گردو تزیین شده بود. یه میز قهوه
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 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

ها مثل ی ظرفبود. یه چراغ گرد مثل گردو از سقف آویزون شده بود و همه

هایی که شبیه توپ بودن نشستیم. خیلی نرم گردو، گرد بودن. ما روی صندلی

بودن. خانم گردو که راه رفتن براش سخت بود به سمت قوری چای رفت و 

م روی های گردویی، چایی ریخت و به ما تعارف کرد و خودش هتوی لیوان

 :بخشش شروع به حرف زدن کردصندلی نشست و با مهربانی با صدای آرامش

خواین برگردین به کمد و پیش مامان و باباتون دونم میعزیزای دلم! می -

تونین به اهالی اینجا کمک باشین، برای این کار یه راه ساده وجود داره. می

تونین میشه و میکنین و وقتی همه ازتون راضی شدن، راه به کمد باز 

برگردین؛ اما اگه نخواستین، تا پایان ماه صبر کنین که برای جشن نوروز 

 .تونین برگردینی درها باز میشه و میهمه

 :نوروز با سادگی گفت

 کی؟ یعنی فردا؟یه ماه دیگه میشه  -

 :خانم گردوکان دست نوروز رو گرفت و جواب داد

فردا نیست، پس فردا هم نیست، چند هفته دیگه است، تا اون موقع  -

 .تونین همینجا بمونینمی

توانستیم تا یه ماه صبر کنیم، مامان و بابا کردم. ما نمیمن داشتم فکر می

 :سیدمگشتیم. پرشدن، باید زودتر برمینگرانمون می

 راه اولیِ زودتره؟ مگه نه؟ -

 .بله، همینطوره -
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 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

 .میشه بهمون راه اول رو بگین -

 :خانم گردوکان لبخند زد و گفت

ی دین، اهالی بهتون یه جایزهخب! راه اول... وقتی کار درست رو انجام می -

 .تر میشهتر و طولانیکمونی پررنگزمان مسیر رنگینکوچک میدن و هم

 :نوروز گفت

 طوری کمک کنیم؟ولی ما کوچولوایم! چه -

 :خانم گردوکان با مهربانی دستی به موهای طلایی داداشی کشید و گفت

ی کوچولویید که خودتون بگین کوچولویین! وگرنه شما قوی هستین شما وقت -

 .تونین یه دنیا رو تغییر بدینو می

 :نوروز دستش رو مشت کرد و به هوا زد و گفت

 .تونیم خالهما می -

 :بعد با سردرگمی گفت

 فقط باید چه کار کنیم؟ -

 :با خنده گفت خانم گردوکان

گذرونین و کنارشون هر کمکی که خواستن انجام ها وقت میدو روز با میوه -

دین. زیاد سخت نیست، وقتی کار خوب کردین و ازتون راضی شدن، بهتون می

وقت مسیر رسیدن به کمد پررنگ میشه و به سمت درِ جایزه میدن. اون

تونین ن زودتر میدنیاتون کشیده میشه. هر چی کار خوب بیشتری بکنی

 .برگردین
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 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

 :من که داشتم از اینجا خوشم میومد، فکر کردم و پرسیدم

 رنگی؟تونیم بازم برگردیم به شهر رنگیما می -

 :خانم گردوکان لبخندی زد و گفت

تونین عزیز دلم اما شرط داره. شرطش اینه که در دنیای البته که می -

رنگی باز ه تا کمد به شهر رنگیخودتون هم کار خوب کنین و نزدیک عید باش

شید، توی دنیای های خوبی میکنین و بچهبشه. وقتی اونجا کمک می

کمون کشیده میشه و راه باز میشه. ما، اهالی شهر رنگی، رنگینرنگی

 .رنگی خیلی دوست داریم که شما دو تا پیشمون باشینرنگی

 :من و نوروز قبول کردیم. من پرسیدم

 الا باید چکار کنیم؟ما موافقیم. ح -

 :خانم گردوکان از روی صندلی بلند شد و به طرف گاز رفت و جواب داد

خب! بذارین من اولین نفر باشم. خوشحال میشم که در جارو کردن حیاط  -

 .خونه بهم کمک کنین

من و نوروز با خوشحالی بیرون رفتیم. من جارو رو به دست گرفتم و نوروز 

 .شغال رو زمین دید داخلش بندازهسطل رو برداشت تا اگه آ

خانم گردوکان هم رفت توی آشپزخونه تا برامون کیک گردویی درست کنه. 

خوند ای که روی میز بود را آقای موزجمند هم روی صندلی نشست و روزنامه

 :کرد و با صدای بلند، طوری که خانم گردوکان بشنوه گفتو اظهار نظر 

جشن رو  خوادای که با دایی خیاری کردن، گفته که میانگار در مصاحبه -
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 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

 .توی جنگلِ عشق بگیره

 :مرغ رو توی کاسه انداخت و گفتخانم گردوکان تخم

 .چه عالی! خیلی جنگل عشق رو دوست دارم، دایی خیاری جوون بافکریه -

 .زدیمکردیم و جارو میسپس آهنگ قشنگی رو پخش کرد. ما شادی می

 من گردوام، گردوی دانا)

 اممن عاشق دانایی

 ونیدوقتی چیزی نمی

 از من بپرس تا بهت بگم

 اگه گردو بخوری

 دانا میشی

 (ام، من گردواممن گردو

جا دیگه خاک نبود. رفتیم توی خونه و کار ما دیگه تموم شده بود و هیچ

 :گفتیم که جارومون تموم شده. خانم گردوکان با مهربونی گفت

 .های خودمآفرین به بچه -

 :نوروز تعجب کرد و گفت

های شما باشیم تونیم بچههاشیم! نمینی داریم که میگه ما بچهولی ما ماما -

 !که

من و خانم گردوکان و آقای موزجمند از حرف نوروز خندیدم. من به نوروز 

 :گفتم
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 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

 .هاشیمداداشی! منظور خانم گردوکان این بود که مثل بچه -

 :خانم گردوکان سری به معنی بله تکون داد و به نوروز گفت

 .های خودم دوست دارمعزیزم. من شما رو مثل بچهآره نوروز  -

 :سپس یه ظرف روی میز گذاشت و گفت

 .ی من به شما. کارتون عالی بوداینم از کیک گردویی و شیر. جایزه -

مون یه تیکه کیک و یه لیوان شیر بود و ما هم خوردیم. جاتون برای هر کدوم

 .خالی خیلی خوشمزه بود

های خانم گردوکان خوابیدیم. خانم رو اونجا، توی اتاق یکی از بچهشب 

 :گردوکان برامون یکی از خاطرات دخترش رو تعریف کرد

ی مادربزرگش سن نوروز بود یه آرزو کرد. ما از خونهکه دختر من همزمانی -

دور بودیم برای همین اون یه ماشین آرزو کرد، این ماشین دو بال بزرگ 

داشت، مشکی بود و برق میزد، کافی بود سوارش بشی و بهش بگی کجا 

ند، رسوخواست میخوای بری، اونم خیلی سریع تو رو به جایی که میمی

اینجوری شد که دخترم هر وقت دلش برای مادربزرگش تنگ میشد، با ماشین 

 .شون رفت خونهاش میجادویی

من خیلی از این ماشین خوشم اومد، مطمئنم که نوروز هم همین احساس رو 

 .پیدا کرده بود

ی آقای موزجمند تا برای کاشتن گل بهش فردا صبحش قرار شد بریم خونه

کمون پیدا شده بود. قبلاً که آسمون رو دیدیم یه رنگین کمک کنیم. وقتی
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 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

 :کمون ناپدید شده بود! خانم گردوکان قبل رفتن ما گفترنگین

کنین و ازتون راضی میشن و بهتون جایزه میدن، این وقتی کمک می -

 .تر میشه. موفق باشین عزیزای دلمکمون نزدیکرنگین

وزجمند. زیاد دور نبود. آقای ی آقای مخداحافظی کردیم و رفتیم خونه

 :تکون داد که موهاش به پرواز در اومدن و گفتموزجمند سرش رو تکون

 .ی منهچیزی نمونده، پشت اون درخت بزرگه که برگاش سبز و زرده خونه -

ی کرمی رنگ بود و پشتش اصلاً گفت خیلی بزرگ بود، با تنهدرختی که می

 .معلوم نبود. جلوتر که رفتیم دیدیم

ی آقا موزجمند، مثل خودش زرد بود و دودکشش شبیه سر موز بود که خونه

 .دود زرد براق ازش بیرون میومد

ی تر بود، آقای موزجمند باغچهنم گردوکان بزرگی خانسبت به خونه خونه

 خالی کنار درِ خونش رو نشونمون داد و گفت:

رنگی توی باغچه بکاریم. با خوایم یه عالمه گل خوشگلِ رنگیها، میخب بچه -

 کنیم. دست به کار بشین.دیگه کار رو شروع مینام خدا، با هم

آماده برای کمک کردن شدیم. من هامون رو بالا زدیم و من و نوروز آستین

رفت که خاک سفت کمی آب به خاک باغچه ریختم و نوروز روی باغچه راه می

 .رقصیدیمخوندیم و میبشه. همه با هم با آقای موزجمند شعر می

 )من موزجمندم

 موز قشنگی هستم
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 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

 آرومم و شادم

 خوشحال و خندانم

 هاممعاشق بچه

 عاشق دوستامم

 امرومشرب و خوشخوش

 (من یه موز نازم

آقای موزجمند سبد گل رو آورد و با دست جای هر کدوم رو توی باغچه باز 

ی کوچکی که درست کرده بود گذاشت و دورش رو با رو داخل چاله کرد، گل

یکی کاشتیم. باغچه ها رو یکیخاک پوشوند. من و نوروز هم یاد گرفتیم و گل

 :زجمند با لبخند گفترنگی شده بود. آقای موپر از گل رنگی

 مون در مورد کار کردن چی میگه؟دونین خدای مهربونها میبچه -

 :سری به معنی نه تکون دادیم. آقای موزجمند ادامه داد

بینه. روز اش رو میخدای مهربون میگه که هر کس کار و تلاش کنه، نتیجه -

انی که برای تلاش کردن و شب برای آرامش پیدا کردنه. خدا حتی به کس

 .خیلی ثروتمندن هم گفته کار کنن

دونستیم کردیم خیلی خوشحال بودیم چون میکه کار میمن و داداشی از این

 .کنیم خیلی خوشحالهکه کار خوب میخدا داره ما رو می بینه و از این

 :کار تموم شد. آقای موزجمند کف دو دستش رو بهم مالید و گفت

 .ها! کارتون عالیه. حالا وقت جایزه استبچه -
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 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

 :گفت ای که کنار باغچه بود اشاره کرد وبا دست به میز و صندلی

 .ی خوشمزه براتون بیارمشما برین اونجا بشینین تا من یه جایزه -

 :من و نوروز با صدای بلند گفتیم

 .چشم -

میز و صندلی، چوبی و رنگش زرد موزی بود، همه جا بوی موز میومد. آقای 

ها رو روی میز موزجمند خیلی زود با دو تا لیوان خوشگل موزی برگشت. لیوان

 :گذاشت و گفت

 .امبفرمایین نوش جان کنین. کار من تموم شده و ازتون راضی -

تر شد. من و تر و پررنگکمون طولانیهر سه به آسمون نگاه کردیم، رنگین

نوروز خوشحالی کردیم و بالا و پایین پریدیم.استراحت کردیم، چند ساعتی 

 :گذشت که آقای موزجمند با مهربانی گفت

 .ون آشنا کنم، هر وقت آماده شدین بگین که بریمم رو باهاتخوام همسایهمی -

 :گفتم

 .ایمما آماده -

 :آقای موزجمند گفت

 . …ی من خاله سیباست. مثل خانم گردوکان خیلی مهربونهاسم همسایه -

 :اش گفتنوروز با صدای کودکانه

 .اینجا همه مهربونن -

شده بود که  های تُپُلوی نوروز سرخمن و آقای موزجمند بلند خندیدیم، لپ
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 داستان دنیای رنگی رنگی به قلم سارا مرتضوی 

 .ترش کرده بودبانمک

ی گرد قرمز رنگ اش یه کلبهی خاله سیبا رسیدیم. خونهخیلی زود به خونه

کنم نوروز هم بود، بوی خیلی خوبی میومد، من که عاشقش شده بودم. فکر می

مثل من شده بود، انگار عاشق همه چیز شده بودیم. همه چیز قشنگ و 

 :ند با صدای بلند، خاله سیبا رو صدا کردداشتنی بود. آقای موزجمدوست

 .خاله سیبا! هستی خونه؟ مهمون برات آوردم -

خاله سیبا از خونه اومد بیرون، خیلی سرخ و خوشگل بود و بینی کوچک و 

قد خانم گردوکان. وقتی ما رو تر بود، تقریباً همگردی داشت. قدش از ما کوتاه

 :دید خیلی خوشحال شد و با خوشرویی گفت

 .های من. چه قدر خوب که شماها اومدین پیشم عشقای منسلام قشنگ -

 :آقای موزجمند رو به ما کرد و گفت

دونن که بهاره و نوروز عزیزم، من باید برم و به کارهام برسم، خاله سیبا می -

 .کننمشکل شما چیه، کمکتون می

 :نوروز با کنجکاوی پرسید

 . …دونن؟! شما که همش با ما بودین پساز کجا می -

 :آقای موزجمند خندید و گفت

و بهم کمک  فهمنرنگی، وقتی مشکلی پیش میاد همه میتوی دنیای رنگی -

 .کننمی

 .رنگیمآهان، من عاشق دنیای رنگی -
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 .اش بشیمآقای موزجمند رفت. خاله سیبا ما رو دعوت کرد که داخل خونه

ام رو های خونهخواستم پردههای قشنگم! اتفاقاً امروز میبفرمایین تو عشق -

 ن؟ها رو بشوریکرد. دوست دارین کمکم، پردهبشورم ولی کمرم خیلی درد می

 :ی بلندی گفتیم. خاله سیبا گفتمن و نوروز با خوشحالی بله

کنم. آخه نزدیک عید نوروزه. همه دارن خونه تکونی دارم خونه تکونی می -

 .کنمی کارتون هم پای سیبه که براتون درست میکنن. جایزهمی

 :من گفتم

ور کمد اون مون رو در آورده بود تا بشوره. تو شهرهای خونهمامانی هم پرده -

 .هم نزدیک عیده

دست نوروز رو گرفتم و خوشحال و شاد رفتیم کمکش. یه تشت بزرگ که 

ها که کدر شده بود رو توش آب و کف قاطی بود گذاشتیم وسط حیاط و پرده

های شلوارم رو بالا انداختیم توش. ما عاشق آب بازی کردن بودیم. من، پاچه

ها تا کثیفی ه مشت و مال دادن پردهزدم و رفتم توی تشت و شروع کردم ب

خوندیم و شادی ازش جدا بشه. خاله سیبا آهنگش رو روشن کرد. همه می

خوند پای سیب هم که شعر رو میکردیم. اون توی آشپزخونه در حالیمی

 .کرددرست می

 سیب بخور، آی سیب بخور)

 خوشگل و قرمز بشو

 از همگی سرتر شو
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 شاداب و سرحال بشو

 ، چه سیبیسیب بخور

 ایچه سیب خوشمزه

 من عاشق سیب هستم

 (تا آخرش شاد هستم

ها رو شستیم و روی بند رخت پهن کردیم تا خشک بشن. نوروز که خیلی پرده

 :د، گفتخسته شده بود و دستش به کمرش بو

 !تونم صاف شمچقدر سخت بود! دیگه نمی -

 :ای کردم و گفتممن خنده

گیره! ما باید از ها کمرش درد میفهمم چرا مامانی بعضی موقعمن الان می -

 .این به بعد بهش بیشتر کمک کنیم

 :خاله سیبا گفت

ش اگه در انجام کارها، همه با هم باشن و کمک کنن، اونوقت کارها زودتر پی -

 .ره و کمتر کسی خسته میشهمی

های قرمزِ هایی رو که شستیم قرمز بودن. دور تا دور سالن خونه، مبلپرده

کردن. نشستی، از خودش بوی سیب پخش میپهنی بود که وقتی روشون می

روی مبل بزرگ، یک میز قرمز بود که خاله سیبا، پای سیب رو همراه با بهرو

 .. ما نشستیم و خوردیم و گفتیم و خندیدیمسیب روی اون گذاشته بودآب

های هوا تاریک شده بود. خاله سیبا پیشنهاد داد تا شب آنجا در یکی از اتاق
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 .اش بخوابیم. ما هم قبول کردیمخونه

قبل از خواب خاله برامون داستان آلیس در سرزمین عجایب رو تعریف کرد. 

مثل ما توی یه دنیای جدید مامانی قبلاً برام تعریف کرده بود که آلیس هم 

کرد زدن! خاله سیبا انقدر جذاب تعریف میها حرف میمیره، جایی که حیوون

 .شنیدمکه انگار دوباره داشتم می

 .ها، و این بود پایان داستانخب بچه -

 :داد و خیلی از داستان خوشش اومده بود، گفتنوروز که با دقت گوش می

 !ایب، عجیبهاینجا هم مثل سرزمین عج -

 :خاله سیبا گفت

که با شهر خودتون فرق داره. که تا حالا ندیدی، چوناینجا برات عجیبه چون -

کنن هم، شما دو تا فسقلی هایی که اینجا زندگی میطور برای آدمهمین

 .عجیبین

 .من و داداشی سری تکون دادیم و شب با خیال راحت خوابیدیم

نور خورشید به داخل اتاق اومده بود که باعث شد من از خواب بیدار شوم. 

کردم تا خودش بیدار بشه؛ رفتم توی نوروز هنوز خواب بود. من هم بیدارش ن

؛ وقتی من رو دید کنهسالن، دیدم خاله توی آشپزخونه داره صبحانه درست می

رویی سلام گفت. منم بهش صبح بخیر گفتم؛ همون موقع صدای نوروز با خوش

اومد توی سالن. هنوز کاملاً بیدار مالید و میاومد که داشت چشماش رو می

هم نگاه کردیم و از کار نوروز خندمون گرفت. آقای ه به نشده بود. من و خال
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 .موزجمند هم رسیده بود

ی بعد از خوردن صبحانه، از خاله سیبا تشکر کردیم و رفتیم به سمت خونه

 .آقای نارگیلو

رفت، تر شده بود. داشت به سمت جایی میتر و طولانیکمون پررنگرنگین

کمون بیشتر دونم چرا هر چی رنگینحتماً به سمت در کمد دنیای ما. نمی

 .کردم! دوست داشتم بیشتر بمونم انگارمیشد، احساس ناراحتی می

رسیدیم. آقای ی آقای نارگیلو میشدیم تا به خونهباید از کنار رودخونه رد می

هایی که تا حالا دیده بودیم، بلندتر بود برای همین ی میوهموزجمند از همه

های ی عمو نارگیلو پر از درختخونه رو ببینه. خونه تونستزودتر از ما می

ش رسیدیم، نبود. ما صبر کردیم تا به خونه بیاید؛ خرمالو بود، وقتی که به خونه

 .اخلاقی بهمون سلام کرد و صبح بخیر گفتوقتی ما رو دید، با خوش

مو بود و شکمش از خیلی سفیدی داشت. سرش بی پوست عجیبِ خیلی

تر نیش که پوشیده بود پیدا بود. قدش حتی از نوروز هم کوتاهتیشرت سبز چم

که بود. چشماش خیلی درشت بود و رنگی داشت که تا حالا ندیده بودم. با این

 .ی عجیبی داشت اما مهربون بودقیافه

 :آقای موزجمند ما رو معرفی کرد. عمو نارگیلو گفت

ها رو های مرغمرغرسیدم که تخماتفاقاً من امروز خیلی کار داشتم و نمی -

هاشون رو بردارم. مرغکنن تا بیام و تخمقد میقدر قدها اینجمع کنم. مرغ

ها رو مرغامروز سرسام گرفتم از دستشون. چه خوب میشه اگه شماها، تخم
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 .جمع کنین

ها ترسناک و کردیم اونو فکر می ها نزدیک نشده بودیمما تا حالا به مرغ

 :خطرناکن. نوروز با صدای لرزونی گفت

 !زنن؟ها ما رو نوک میولی اون -

 :عمو نارگیلو خندید و گفت

زنن. اگه کاری بهشون نداشته باشی، کاری بهت ندارن و خودشون نوک نمی -

 .و برداریهاشون رمرغکنار میرن تا تخم

 :قبول کردیم. عمو نارگیلو گفت

ها رو بذارین توی سبد مرغتونین برین تخمها آخر حیاطه، میی مرغخونه -

 .شونهای که کنار خونهچوبی

های جا پر از درختمن، دست نوروز رو گرفتم و رفتیم سمت انتهای حیاط. اون

ها ی مرغکردیم، خونهجور که داشتیم اطرافمون رو نگاه میخرمالو بود. همین

 :ی حیاط دیدیم. نوروز دستش رو کشید و گفترو از گوشه

 .ترسمبهاره من نمیام، می -

ی دادم. دو زانو نشستم که قَدَم به اندازهترسیدم ولی نباید نشون میمن هم می

 :داداشی بشه، دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم

سوسک دیدیم و ترسیدیم، مامانی چی  مونروز که دم در خونهیادته اون -

 بهمون گفت؟

نوروز به چشمام زُل زد. اشک در چشماش جمع شد، سرش رو تکون داد و 
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 :گفت

ترسیم به طرفش بریم و اون ترس واقعی اون روز مامانی گفت از هر چی می -

 .خوام برم پیششنیست، آجی، من دلم برای مامانی تنگ شده. می

کمون شده، ما باید قوی باشیم داداشی. وقتی رنگین منم دلم براشون تنگ -

 تونیم برگردیم خونمون. ما قوی هستیم، مگه نه؟وقت میکامل بشه، اون

ها ی مرغتونه به خونهنوروز دستش رو مشت کرد و به من نشون داد که می

 .بیاد

شدیم، نوروز دستش رو که به دست من تر میها نزدیکی مرغهر چه به خونه

 .داد. رسیدیمد بیشتر فشار میبو

مرغ سفیدی که پاهای خیلی کوتاهی داشت دم در ایستاده بود. ما رو دید و 

 :گفت

 قُدقُدقُد سلام قُدقُدقُد. شماها کی هستین؟ -

 :من جواب دادم

ما از طرف عمو نارگیلو اومدیم. امروز سرش خیلی شلوغ بود برای همین ما  -

 .ع کنیمهاتون رو جمرو فرستاد که تخم

 :تر بود گفتای که اونجا بود و از مرغ سفید بزرگمرغ دیگه

 .ها رو بردارینمرغمون و تخمقدر خوب. بیاین توی خونهخوش اومدین. چه -

تن. نگاهی به نوروز کردم و ای که اونجا بودن کنار رفخودش و سه مرغ دیگه

 :سبدی که اونجا بود رو بهش دادم و گفتم
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 .تونیبرو داداشی، تو می -

ها شد. ی مرغآروم وارد خونهلرزید؛ اما آرومکه پاهای نوروز از ترس میبا این

ها رو جمع کرد. مرغ سفید مرغکم ترسش از بین رفت و با خوشحالی تخمکم

 :گفت

تا حالا اینجا ندیده بودم، شماها دوست عمو نارگیلواین؟  قُدقُدقُد شما رو -

 .قُدقُدقُد

 :نوروز با خیال راحت گفت

 .ور کمد اومدیمما از شهر اون -

 :ای بود و پاهایش پر داشت، گفتمرغی که قهوه

 .قُدقُدقُد... من تا حالا کمدی ندیده بودم! قُدقُدقُد -

 :نوروز گفت

ها کمک کنیم و کار خوب انجام بدیم و به میوه خانم گردوکان به ما گفته که -

رسه باز بشه و ما کمونی که به کمد میها به ما جایزه بدن تا مسیر رنگیناون

 .بتونیم برگردیم

 . ...خواین برگردین؟ اینجا که خیلی خوبهقُدقُدقُد چرا می -

داریم. ور کمد مامانی و بابایی بله، اینجا خیلی خوبه ولی ما توی شهر اون -

دلمون برای اونا تنگ شده، حتماً اونا هم دلشون برای ما تنگ شده نگرانمون 

 .گردیمخوایم بریم شهر خودمون اما بازم برمیشدن. ما می

 :من در ادامه گفتم
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 .تونیم برگردیمرنگی رو دوست داریم. میالبته که ما دنیای رنگی -

 :مرغ سفید پاپری گفت

پس اگر برگشتین به ما هم سر بزنین. ما دوست داریم قدر خوب. قُدقُدقُد چه -

 .های ما رو جمع کنین قُدقُدقُدمرغکه شماها دوباره تخم

ای گفتیم و با خوشحالی خداحافظی کردیم. وقتی که داشتیم من و نوروز باشه

 :رفتیم آقای خروس رو دیدیم. آقای خروس گفتمی

 قوقول، شماها کی هستین؟قوقولی -

 :پاپری گفتمرغ سفید 

کنن تا بتونن به های عمو نارگیلو هستن، دارن کار خوب میقُدقُدقُد... دوست -

 .خونشون برگردن... قُدقُدقُد

 :آقای خروس گفت

 .قوقول، موفق باشینقوقولی -

و یه کاسه پر از نارگیل و یه کاسه وقتی که من و نوروز برگشتیم، آقای نارگیل

خرمالو برامون گذاشته بود. سبد رو بهش دادیم و اون هم به عنوان جایزه دو تا 

تر شد. کمون خیلی پررنگها رو بهمون داد که با خودمون ببریم. رنگیناز تخم

همه دور میز مستطیل شکلی که کنار پنجره گذاشته بود نشستیم و با 

 .رگیل و خرمالو خوردیم، حرف زدیم و خندیدیمخوشحالی و لذت، نا

 :آقای موزجمند گفت

تون تونین به خونهها، امشب آخرین کار خوب شماست و بعد میخب بچه -
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 .برگردین

من و نوروز از روی صندلی بالا پریدیم و آخ جونی گفتیم ولی بعد ناراحت 

تونیم ن گفت میرنگی رو دوست داشتیم اما خانم گردوکاشدیم. ما دنیای رنگی

 :برگردیم. با آقای نارگیلو خداحافظی کردیم و رفتیم. آقای موزجمند گفت

آخرین کمکتون به دایی خیاریه که مسئول اجرای جشن امشبه. باید  -

 .مون کمکش کنیمهمه

رفتن. هاش پشت سر هم داشتن میتوی راه خانم انگوری رو دیدیم که بچه

 :آقای موزجمند گفت

 . ...هاانگوری. سلام بچه سلام خانم -

های خانم انگوری وقتی من و داداشی رو دیدن اومدن دورمون جمع شدن بچه

و بالا و پایین پریدن. ما هم خوشحال شدیم، مثل اونا بالا و پایین پریدیم و 

 :خوشحالی کردیم. خانم انگوری که بنفش بود با خنده گفت

ی ین دو نفر همون نوروز و بهارهرین؟ اسلام آقای موزجمند. دارین کجا می -

 معروفن؟

 .ریم تالار شهر تا به دایی خیاری کمک کنیمبله، داریم می -

 :خانم انگوری با خوشحالی گفت

ی اهالی این مون خیلی جشن دوست داریم و همهمن هم امشب میام. همه -

 .شهر امشب اونجا جمع میشن

از رودخونه گذشتیم به یه هاش رفت. وقتی او خداحافظی کرد و همراه بچه
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فضای سبزِ باز رسیدیم. اونجا یه سکوی بزرگ بود و دایی خیاری که قدش از 

 .روی سکو بودها روبهآقای موزجمند هم بلندتر بود، در حال گذاشتن صندلی

ما جلو رفتیم، دایی خیاری از دیدن ما خیلی خوشحال شد که ما اونجا هستیم 

 .کنیم خوایم کمکشو می

ی قطار، آقای خانم گردوکان هم در حال چیدن گردوها روی بستنی بود. راننده

 :رو هم اونجا بود. دایی خیاری به ما گفتپرتقال

 .ها و تزئینات رو انجام بدینشما بادکنک -

ها رو بچینه. خیلی آقای موزجمند هم به دایی خیاری کمک کرد تا صندلی

ها نشستن. دور تا دور گی اومدن و روی صندلیرنی اهای شهر رنگیزود، همه

، بستنی و ها، میزهای بزرگ گذاشته بودن که روی هر کدوم پر از میوهصندلی

ها رو های خوشمزه بود. من و نوروز، خیلی خوشحال بودیم که اونآجیل

 .پریدندیدیم. همه شاد بودن و بالا و پایین میمی

کو رفت و پشت میکروفون قرار گرفت و برنامه شروع شد. دایی خیاری روی س

 :گفت

رنگی، خیلی خوشحال هستیم که پیش هم سلام به اهالی دنیای رنگی -

خوام دو تا دوست جدید رو ای به پا شده. امشب میهستیم و جشن دیگه

ور شناسیدشون، بهاره و نوروز عزیزم از شهر اونمعرفی کنم، البته همه می

 .کمد

 :ی دست زدن و هورا کشیدن. دایی خیاری ادامه دادهمه برای من و داداش
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رسونیم. ما خیلی خوش اومدین. فردا صبح، بهاره و نوروز رو به خونشون می -

های خوبی هستن. ما امشب فقط قراره شادی براشون خیلی خوشحالیم که بچه

 .کنیم

و بعد آهنگ زیبایی پخش شد و همه بالا و پایین پریدن و خوشحال بودن. 

هایی که بلد بود رو روی میز گذاشته بود. روی میز پر بود س غذاها و کیکهرک

از کیک گردویی، کیک پرتقالی، آبمیوه پرتقالی، آب هندوانه، آب سیب، پای 

های خوشمزه که موزی، پلو هویج، سالاد و پر از میوه سیب، شربت خیار، کیک

 .خوش گذشت کردن. خیلیها با بادکنک بازی میتزیین شده بود. بچه

داد. کردن، نوروز هم قر میچرخیدن و شادی میهای انگوری دور نوروز میبچه

کردم، از هاست که اینجا زندگی میمن خیلی احساس خوبی داشتم، انگار سال

 .کردمخوشحالی گریه و شادی می

ی خانم گردوکان و اونجا خونه جشن به خوبی و خوشی تموم شد و ما رفتیم

 :خوابیدیم. قبل از خواب خانم گردوکان بالای سر تخت نشست و گفت

 رنگی بودین، چه چیزهایی یاد گرفتین؟توی این دو روز که توی دنیای رنگی -

 :نوروز گفت

ترسم اون کارو انجام بدم چون اون ترس من یاد گرفتم وقتی از چیزی می -

نی کمک کنم چون کار کردن خیلی سخته و آدم خسته واقعی نیست. به ماما

گذره، مامانی میشه ولی وقتی همه با هم باشن، مثل امشب تازه خوش هم می

 .هم باید استراحت کنه تا کمرش درد نگیره
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 :من گفتم

اخلاق بودن و مهربون بودن خیلی خوبه. من هم یاد گرفتم که خوش -

ن. یاد گرفتم که میوه بخورم چون ها ترسناک نیستن و خیلی هم خوبحیوون

ها خوشحال خورم همه خوشحال میشن و وقتی اونوقتی میوه و آجیل می

میشن من هم خوشحال میشم. یاد گرفتم که کار کردن خیلی خوبه و توی کار 

تونه چیزهای خیلی زیادی یاد بگیره. یاد گرفتم که کردن هست که آدم می

ها خوب هستن. هر کس برای باشن و تفاوت تونن با همدیگه متفاوتها میآدم

 .ها رو بپذیرم و در کنار هم زندگی کنیمخودش خوبه. یاد گرفتم که تفاوت

 :داد گفتخانم گردوکان که مثل همیشه با مهربونی گوش می

رین، همه چیز یادتون باشه های من. امیدوارم وقتی که از اینجا میآفرین بچه -

پیش ما برگردین. حالا دیگه بخوابیم که فردا روز های خوبی باشین و و بچه

 .بزرگیه. شب بخیر

 .من و نوروز اون شب به راحتی خوابیدیم

قوقول خیلی نزدیک بود و من فکر کردم که خانم صبح شد. صدای قوقولی

ی اهالی دنیای گردوکان هم خروس داره ولی وقتی دم در رفتم دیدم همه

نوروز به سمت کمد بیان. سوار قطار شدیم و  رنگی اومدن تا همراه من ورنگی

 .زدیمخوندیم و دست میهمه خوشحال بودیم. در راه شعر می

 رنگیای شهر رنگی)

 (بازم میایم کنارت
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کمون کامل شده و در آخرین ایستگاه جایی بود که ما ازش اومدیم. رنگین

پیدا بود. از قطار پیاده شدیم و به سمت کمد رفتیم و قبل از اینکه وارد کمد 

کمد بشیم همه رو ب*غ*ل کردیم و با خوشحالی از همدیگه خداحافظی 

 .کردیم

دست نوروز رو گرفتم و وارد کمد شدیم. فقط سه قدم برداشتیم که وارد اتاق 

خواست مامان د. میشدیم. نوروز دست من رو رها کرد و به بیرون از اتاق دوی

رو پیدا کنه و اون رو از نگرانی دربیاره ولی مامان نبود! من هم از کمد اومدم 

رنگی کمد بسته شده بود. خواستم برگردم شهر رنگیبیرون، وقتی دوباره می

 :من ناراحت شدم. نوروز با تعجب گفت

 !بهاره، مامانی نیست -

روز سریع رفتیم سمت در. همون لحظه صدای باز شدن در اومد و من و نو

 :مامانی با یه کیسه سبزی اومد. ما سریع رفتیم تو بغلش. تعجب کرد و گفت

 چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ -

ما که تعجب کرده بودیم که چرا مامانی به خاطر نبودن ما نگران نشده نگاهی 

ندی به همدیگه کردیم و تمام ماجرا رو برای مامانی تعریف کردیم. مامانی لبخ

زد، ولی معلوم بود که باورش نشده. من و نوروز تصمیم گرفتیم که این موضوع 

 .مثل یه راز پیش خودمون بمونه

از اون موقع به بعد من تلاش کردم که با همه دوست باشم، کمک کنم و دختر 
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 .دانایی باشم مثل خانم گردوکان و به امید نوروز سال بعد بمونم

 .پایان

 

 

 تشر شده است!این اثر در مجموعه پاتوق رمان به تایید نویسنده من

 توانید با مدیرکل سایت:یدر صورت هرگونه ابهامات م

 ( نسترن آقازاده) 

 ارتباط برقرار کنید.

 

 [ پاتوق رمان] 
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